ب: تعيين انتهاي خط: 
انتهاي خط در فايل هاي متني توسط كليد RETURN مشخص ميشود ولي در فايل هاي باينري انتهاي خط نداريم. اطلاعات بصورت ركورد كنار هم قرار ميگرند تا فايل تمام شود.

ج: تعيين انتهاي فايل: در فايل هاي متني توسط دو حر ف TA (در مبناي 16 (دكمه هاي CTRL+Z) انتهاي فايل مشخص ميشود. در فايل هاي باينري تعداد ركورد (كه توسط سيستم نگهداري ميشود) انتهاي فايل مشخص ميشود. 

باز كردن فايل 

هر فايلي كه ميخواهيم مورد استفاده قرار دهيم ابتدا بايد آن را باز كرد. تابع fo pen  براي باز كردن فايل ميباشد. 

بستن فايل: 

بعد از اينكه برنامه كارش با فايل تمام شد فايل را بايد بست. تابع fclose() براي بستن فايل ميباشد. 

نوشتن و خواندن فايل (يك كاراكتر) 

- تابع pute () براي نوشتن يك كاراكر در فايل ميباشد. 

تابع gete() براي خواندن يك كاراكر از فايل ميباشد. 

خواندن و نوشتن رشته ها در فايل 

- تابع fgets () براي خواندن رشته از فايل 

- تابع puts() براي نوشتن رشته در فايل 

حذف فايل براي حذف فايل از تابع remove () استفاده ميشود. 

- توابع فوق در فايل سرآيند stdio.h قرار دارند. 

سازمان فايل: نحوه ذخيره شدن اطلاعات در فايل بدو صورت كلي زير ؟؟ و بهمين صورت هم قابل دستيابي (بازيابي) هستند. 
1- سازمان فايل ترتيبي (seqwen~Tiac) 

2- سازمان فايل تصادفي (RANDOM) 

- در سازمان ترتيبي: ركوردها به همان ترتيبي كه از ورودي خوانده ميشود در فايل قرار ميگرند و هنگام بازيابي، به همان ترتيبي كه در فايل ذخيره شده اند مورد بررسي قرار ميگرند. 

- در سازمان فايل تصادفي: هر ركورد از طريق آدرس (محل قرار گرفتن در فايل) مستقيماً مورد دستيابي قرار ميگرند بدون اينكه ركوردهاي قبل از آن خوانده شوند. 

موارد جزئي تر و مثال به كتاب مراجعه شود. (فصل هشتم) 

متغيرهاي محلي و عمومي 
- متغيرهائي كه در داخل هر تابعي تعريف شوند متغيرهاي محلي هاي تابع ناميده ميشوند و فقط هم در همان تابع معتبر و قابل استفاده هستند. 

- متغيرهائيكه در خارج از توابع و در بالاي تابع main() تعريف شوند در تمام توابع موجود در برنامه قابل استفاده اند و معتبر هستند را متغيرهاي عمومي گويند. 

توجه: 

- تفاوت هاي متغيرهاي محلي و عمومي دراين است كه:

- متغيرهاي عمومي داراي مقدار اوليه صفر هستند. 

توجه: اگر در تابعي متغير همنام با متغير عمومي تعريف شود. اين متغير عمومي در تابع قابل استفاده نيست (معتبر نيست) و همان مقدار محلي قابل استفاده و بهره برداري است. 

مثال: براي متغيرهاي عمومي و محلي: 

- برنامه اي بنويسيد كه 5 عدد صحيح را از ورودي خوانده (در يك تابع) و مجموع مربعات آنها را در تابعي ديگر محاسبه نموده و حاصل نهايتاً در برنامه اصل چاپ گردد. 

دو تا تابع داريم 
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تعريف متغيرهاي عمومي در خارج از تابع اصلي main()

void input (void). 

Void square (void). 
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الگوي توابع در خارج از تابع main

Int main(0
{

Int jg i=1. 
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®

متغيرهاي كلي 

Printf (in ENTER RIVE NUMBER?)ز
Fon(j=o ز j<iزj++)

Input ()ز 
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 صدا زده مي شود (فراخواني)input پنج بار تابع 
Printf (In sum of SQARE is=:%d, sum)ز
Getch ()ز 

returnQ ز

} انتهاي تابع اصلي برگشت 

Void input (void)
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 شروع تابع 

‍{

Scanf ( %d, &k)ز

sQuare ()
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فراخواني ميشود sQuareتابع 
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انتشار تابع‌‌‌‌

input

void squahe (void)
{
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انتهاي تابع: 

Square

پس از كامبايل و اجرا 

ENTER Five NUMBER 47  842 

Sum of SQUARE K- 149

بارگشتي RECURSIVE
- بازگشتي يعني تابعي در حين اجرا خودش را فراخواني كند. توابع ميتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم خودشان را فراخواني كنند. 

- در روش مستقيم يكي از دستورات تابع، فراخواني خودش است. در روش غير مستقيم تابعي مثل F1() تابع F2 () را فراخواني مي كند و تابع F2() نيز به نوبه خود تابع f1() را فراخواي مينمايد. 
- توجه شود كه براي ايجاد بازگشتي- الگوريتمي كه توسط تابع پياده سازي ميشود بايد خصوصيت بازگشتي داشته باشد. 

- هر فراخواني تابع سرانجام بايد به اتمام برسد و حالت توقف و ختم فراخواني بيش بيايد، از دستور if بصورت قابل استفاده ميشود (فرم كلي) 

(به حال توقف و خاتمه رسيدي) if 

مسئله هاي توقف را حل كن. 

Else

تابع را بار ديگر فراخواني كن 

مثال: در محاسبه فاكتوريل n داريم         
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 اگر 
يعني n=o حالت توقف و n>o فراخواني تابع: 

به جاي 3! توجه شود: 
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مكانيسم حل فاكتور ريل يك عدد مسئله بازگشتي را ايجاب مي كند. 
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بطور كلي: اگر تابعي داشته باشيم كه عددي مثل n را به عنوان آرگومال بپذيرد و فاكتوريل آن را برگرداند، اين تابع بايد خودش را آنقدر فراخواني كند تا به حالت توقف برسد. با رسيدن به حالت توقف به برنامه فراخواني بر ميگردد. 

مثال: برنامه اي بنويسيد كه عدد n را از ورودي خوانده به كمك تابع بازگشتي، فاكتوريل آن را محاسبه به تابع فراخوان ارسال نمايد.
تست شد/cffacto 
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الگوي تابع ز Unsigned long foct (int) 

Int main (0

ز{long int (m)
ز Clrscr ()
ز Printf (in ENTER A POSITIVE INTEGEN NUMBGN?)
ز Scan f (y.d , &n)
فراخواني تابع 
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ز M= fact (n) 

ز Print f (in NUMBER =%d , FACTORIA=%ld , n,m)
ز Getch ()
ز
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 Returr

}
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Unsigned long fact (int X)

{

تابع خودش را فراخواني كرده است
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پس از ترجمه و اجرا مثلاً برابر عدد 5 خواهيم داشت.

ENTER APOSMIVE NUMBCOR?5
NUMBER =5 FACTOAIAL=120

روش فراخواني با ارجاع
در اين روش توابع ميتوانند بيش از يك مقدار به تابع فراخوان برگردانند.در اين حالت يعني فراخواني تابع با ارجاع به جاي مقدار آرگومان تابع اصلي آدرس آنها (محلي كه در حافظه قرار دارند) را در پارامتر قرار ميدهد. و از طريق آدرس اين متغيرها ميتوانيم محتويات آنها را پردازش كنيم.


[image: image24.wmf]¯¯


[image: image178.wmf](

)

+

+

<

=

cj

زj

j

fon

5

1



[image: image25.wmf]...

¯¯


اشاره گر يا آدرس 
آدرس هر متغير در حافظه را، اشاره گر ميگويند. 

- حافظه كامپيوتر، مجموعه اي از چندين بايت است. هر بايت داراي يك شماره رديف است، شماره رديف هر بايت از حافظه را آدرس آن محل از حافظه گويند. 

- در ضمن متغيرها نامي براي محل هاي حافظه هستند و لذا بايت هائي از حافظه را اشغال ميكنند، آدرس اولين بايتي از حافظه كه به متغير اختصاص مييابد، آدرس آن متغير نام دارد. 

متغيرها/اشاره گر 

اشاره گر يا آدرس در يك متغيري ذخيره ميشود و آدرس هم يك عدد است پس از تعريف متغير، بايد نوع آن با نوع آدرس يكي باشد، اين متغيرها را متغيرهاي اشاره گر ميگويند و بصورت كلي زير تعريف ميشوند. 

ز متغير *نوع 

يعني متغير اشاره گري كه بخواهد آدرس متغيرهاي برنامه را نگهداري كند بايد در كنار متغير اشاره گر علامت ستاره (*) قرار داد. مثلاً 
P2/P1 اشاره به محل هاي شكل ميكنند كه عدد صحيح در آنها است int * pl*p2 

F1,f2 به محل هائي اشاره ميكنند كه مقادير آنها عدد بزرگ قرار دارد.
Char*ch

Ch به محلي اشاره مي كند كه در آن محل يك كاراكتر قرار دارد. 
عملگرها. اشاره: 

دو عملگر *,& در انجام عمليات با اشاره گرها مورد استفاده قرار ميگرند. عملگر & آدرس عملوند (مقدار) خودش را مشخص ميكند و عملگر * محتويات جائي را (آدرس را) مشخص ميكند كه عملوندش به آن اشاره ميكند. 

مثال: برنامه اصلي و دو تابع بنويسيد كه طول و عرض مستطيل را در يك تابع بخواند و براي تابع اصلي بفرستد. سپس برنامه اصلي طول و عرض را به تابع ديگر ارسال و در تابع مساحت و محيط مستطيل محاسبه و نتيجه به برنامه اصلي باز گردانده شود و در آنجا چاپ نمايد. ص 151
توجه: چون در تابع ها، دو مقدار به برنامه اصلي ارسال ميشود پس آنها را از طريق فراخواني با ارجاع بايد ارسال كرد. 

تست شد
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Int main ( )

{
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ز Printf (length=%d, width=%d , len,wid)
مساحت در محيط دارسال آن به برنامه اصلي: 

Printf (in area=%d ,perlmer=%d,area,per): 
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Void input (int*p1,int*p2)
{

ز Print f(ENTER LENGTH, WIDTH?)
Scan f(%d%s.p1/p2)ز
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Void most (int x. int g. int *a,int *p)
تابع most براي محاسبه طول و عرض از برنامه اصلي به تابع most ارسال مساحت و محيط از طريق پارامترهاي ارجاع به برنامه اصلي ارسال ميشود. 
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در تبادل اطلاعات به شكل زير توجه شود:

توجه (مهم): در تعريف كلمه void آمده بود كه توابعي كه هيچ مقدار به تابع بر نميگردانند با void تعريف ميشوند. ولي در مثال فوق با اينكه دو مقدار به برنامه اصل بصورت ارجاعي بر ميگردانند. ؟؟
توابع كتابخانه اي فصل 9 ص 259 

توابع كتابخانه اي توابعي هستند كه از قبل توسط شركت هاي توليد كننده نرم افزار (سيستم عامل –مترجم...) نوشته شده و همراه مترجم قرار داده اند و در صورت نياز كافي است نام تابع به همراه داده مورد نظر به سيستم داده شود. پس از عمليات لازم روي داده جواب را بما بر مي گرداند. 

توابع 

بعضي از توابع كه بيشتر مورد استفاده اند بشرح زير ميباشند: 

الف: توابع رياضي ص 259

- تابع abs( ) براي محاسبه قدر مطلق اعداد منفي ميباشد. اگر ارگومال تابع منفي باشد حاصل عدد مثبت خواهد بود. اگر صفر و مثبت باشد حاصل صفر و يا مثبت خواهد بود. 

- atan( ) acos ( ) asin ( ) كه آرك سينوس آرك سينوس و آرك تانژانت int abs (int num) اعداد 1و1- را بصورت راديال در فاصله 
[image: image39.wmf]2
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را ميدهد. Double asin (double ang) الگوي تابع شبيه مهم هستند. 

- cos ( ) tan ( ) sin ( ): سينوس و كسينوس يك زاويه كه بر حسب راديال باشد را ميدهد. 

Double cos (double ang) 

- تابع exp ( ) براي محاسبه توالي از C (پايه لگارتيم طبيعي) ميدهد. 

تابع f looh ( ): عدد را بطرف پائين گرد ميكند. 

؟؟؟ printf (%f , f loor (10-9)ز

تابع pow( ) 

اين تابع توانهاي عدد در يك مبنا (base) را محاسبه مي كند. الگوي آن بصورت: 

Double pow (double base, double exp) يعني base exp را محاسبه مي كند. اگر مبنا صفر و يا توان منفي يا صفر باشد تابع عمل نخواهد كرد. و همچنين مبنا منفي و يا توان صحيح نباشد نتيجه اي نخواهد داد. 

مثال: برنامه اي بنويسيد كه توانهاي 1 تا 5 عدد 5 را محاسبه و در خروجي چاپ نمايد. 

تست شد.
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do{

براي قسمت صحيح ميدان مشخصي 
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نكرده و براي اعشاري 2 ميدان در نظر گرفته است 
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مثال برنامه اي بنويسيد كه 54 را محاسبه و چاپ كند (با استفاده از تابع pow تغييرات زير را در برنامه فوق ميدهيم. 

Void main ( ) {

ز Doible x=5.0 g=40
ز Prontf (%2f.pow (x.y)
Getch ( ),

}

جواب 625.06

Log 10 ( ) , Log ( )
Log ( ) لگاريتم طبيعي عدد مثبت را در پايه Log 10 ( ) , e=2/72 لگارتيم اعداد مثبت را در پايه 10 محاسبه مي كند. 

Double                          

تابع modf ( )/ الگوي آن بصورت يك عدد اعشاري را گرفته به دو قسمت صحيح و اعشاري تجزيه بما ميدهد. 

Double  modf (doble num ,int *i) 
عدد اعشاري num ورودي و تابع قسمت اعشاري را برگردانده و قسمت صحيح آن را در I قرار ميدهد. مثال ص 268 مثال 14-9 

تابع sqnt ( ): جذر يك عدد مثبت را ميدهد. الگوي آن 
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double sqrt (double nom)                  جواب c/o خواهد بود. 
ب: توابع كاراكتري ص 271
براي ورودي/خروجي كاراكترها –مقايسه آنها با يكديگر تبديل آنها از حروف كوچك به بزرگ و برعكس و ... استفاده ميشود و الگوي اين توابع در فايل سرآيند ctgpe.h قرار دارد. چند نمونه آن بصورتهاي زير ميباشند.
تابع isalpha ( ): كاراكتري را به عنوان آرگومال پذيرفته و تشخيص ميدهد كه اين كاراكتر يكي از حروفهاي a-z و يا A-Z هست يا خير. اگر: عدد صفر و در غير اينصورت عدد ديگري را بر ميگرداند. ؟؟؟
تابع هاي isvppen ( ) , islowen ( ): 
تابع اول كاراكتر دريافتي را بررسي ميكند كه آيا از حروف كوچك است a-z تابع دوم كاراكتر دريافتي را بررسي مي كند كه آيا از حروف بزرگ است A-Z از حاصل دو تابع درست باشد يك عدد برميگرداند و اگر درست نباشد صفر بر ميگرداند. 

int

تابع هاي touppen ( ) , to lowen ( ) 

تابع اول حرف بزرگ را به كوچك و تابع دوم حرف كوچك را به بزرگ تبديل مي كند 

ورودي 
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توابع رشته اي ص 280: اين توابع معمولاً براي مقايسه رشته ها پيدا كردن كاراكتر و يا رشته اي و در فايل string.h در رشته ديگر بكار ميروند. چند نمونه بطور خلاصه در زير نام برده شده است. 
- تابع memcmp ( ) كاراكتري را در يك آرايه جستجو مي كند و آدرس اولين وقوع را ميدهد.

- تابع memcmp ( ) قسمتي از يك آرايه را با قسمتي از آرايه ديگر مقايسه ميكند.

- تابع memcpy ( ) قسمتي از يك آرايه را در آرايه ديگر كپي مي كند.

- تابع strlwr ( ) رشته اي را به عنوان آرگومال پذيرفته و كليه حروفات بزرگ آن را به كوچك تبديل مي كند. 

- تابع strrcof ( ) قسمتي از يك رشته را به انتهاي رشته ديگر الحاق ميكند.

- تابع strncmp ( ) تعداد مشخصي از كاراكترهاي دو رشته را با هم مقايسه ميكند. 

؟؟؟

تابع strrev ( ) كاراكترهاي يك رشته را معكوس مي كند: 
مثال: برنامه اي بنويسيد كه رشته DADGAR را بصورت وارونه چاپ نمايد. 

تست شد/ CERVE 
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Void main ( ) 

{


       =
Cham s 
Clhscr ( ) ز

Printf (s)ز

Getch ( ) ز

}

آرايه ها و رشته ها فصل 5 ص 107
مقدمه: تا كنون داده ها را در متغيرها و ثوابت ذخيره و در موقع لزوم برابر پردازش بازيابي كرديم. اگر تعداد داده ها زياد باشد استفاده از متغير كه تا كنون استفاده ميكرديم امكان پذير نيست. 

فرض كنيد كه ميخواهيم معدل 100 دانشجو را از ورودي گرفته بزرگترين معدل را پيدا و سپس اختلاف هر معدل با بزرگترين معدل را محاسبه كنيم. در اين حال بايد معدل 100دانشجو را در حافظه نگهداري كردند و تا 100 تا معدل در حافظه نداشته باشيم بزرگترين معدل پيدا نميشود تا تفاضل هر يك را با آن پيدا كنيم. 

 براي اينكار متيوانيم 100 متغير از نوع اعشاري (float) را تعريف كرد. كه هر متغير يك معدل را نگهداري كند ولي اين روش مناسب نيست. زيرا اگر 1000 معدل داشته باشيم بايد 1000 تا متغير تعريف كنيم؟ جواب مسلماً منفي است. پس چكار بايد كرد؟ 
در چنين مواردي از آرايه (ARRA) استفاده مي كنيم. 

تعريف آرايه: مجموعه اي از عناصر همنوع و هم اندازه كه تحت يك نام ميباشند را گويند.

- براي دسترسي به عناصر آرايه از متغيري به نام انديس استفاده ميشود و به آرايه، متغير انديس دار هم مي گويند.

اگر يك انديس براي دستيابي در آرايه لازم باشد. آرايه را يك بعدي يا ليست اگر دو انديس لازم باشد آرايه را در بعدي (ماتريس) و اگر سه انديس لازم باشد سه بعدي و... گويند.

آرايه هاي يك بعدي (ليست LIST) 

آرايه يك بعدي كه نام ديگر آن ليست است با يك انديس ميتوان به عناصر آرايه دست يافت و فرم كلي تعريف آرايه يك بعدي صورت 
نام آرايه نوع آرايه طول آرايه با يك عدد صحيح مثبت مشخص ميشود.

مثال: آرايه مقابل يك بعدي با نام x از نوع صحيح با 5 عضو: 
Int  x

توجه شود كه: در زبان C انديس آرايه از صفر شروع ميشود و عناصر آرايه در محلهاي متوالي حافظه ذخيره ميشوند. 
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مقادير 7 , 5 را بترتيب در محل اولين و اولين عنصر آرايه قرار ميدهد. 
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مثال: جستجو در آرايه: (search) 
- برنامه اي بنويسيد كه معدل 5  دانشجو را از ورودي خوانده و در آرايه قرار داده و بيشترين معدل و محل آن در آرايه را پيدا و چاپ نمايد. 

الگوريتم حل مسئله: فرض ميكنيم معدل خانه اول بزرگترين باشد آن را در متغيري به نام made قرار ميدهيم. سپس در حلقه تكراري دومين و سومين... آخرين معدل را با متغير max مقايسه مي كنيم در صورت بزرگتر بودن آن را در max و در صورت كوچكتر بودن عملي انجام نميدهيم. اين عمل را تا آخرين عدد انجام مي دهيم. در انتها در متغير made بيشترين معدل و هر بار پس از تست بزرگتر بودن معدل محل آن را P قرار ميدهيم. 

محل معدل همان انديس آرايه ميباشد.
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Int main ( )

{

ز Const int n=5
 آرايه انواع اعشاري Flout are 
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For (i
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Printf (ENTER AN AVERAGE?)ز
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}

Printf (in  MAX=%5.2f.position=%d,max , p+1)ز

Getch ( ) ز
Return 
[image: image68.wmf]ز
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}
تمرين براي منزل: 

1- برنامه اي بنويسيد كه 10 عدد صحيح را از ورودي خوانده – اعداد مثبت و تعداد آنها و سپس اعداد منفي و تعداد آنها را مشخص دار خروجي چاپ نمايد. ص 109 

2- برنامه اي بنويسيد كه تعداد 10 عدد را در آرايه اي خوانده و سپس آنها را بطور معكوس در آرايه ديگر قرار داده و هر دو آرايه را در خروجي چاپ نمايد. ص 110

خواندن داده در آرايه: با استفاده از طبقه تكرار for و تابع scamf ( ) بصورت زير داده خوانده دار آرايه قرار داده ميشود : (آرايه n عنصري است) x نام آرايه است. 
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نوشتن از آرايه در خروجي با استفاده از حلقه تكرار fon وتابع  printf ( ) بصورت زير آرايه در خروجي نوشته ميشود. آرايه n عنصري و نام آن x است. 

چاپ آرايه در خروجي 
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آرايه به عنوان آرگومال تابع 

- بعضي مواقع لازم است كه محتواي يك آرايه را به تابعي ارسال و تابعي پردازشي روي عناصر آرايه انجام دهد. لذا لازم است تمامي عناصر يك آرايه به تابع ارسال شود. 

- اگر آرايه به عنوان آرگومال تابع باشد، پارامتر معادل آن در تابع ميتواند به سه صورت زير تعريف شود. 
1- آرايه اي با طول مشخص 

2- آرايه اي با طول نامشخص كه در اين صورت طول آرايه به عنوان آرگومال ديگري منتقل شود.

3- از طريق اشاره گر (pointon) 

فرم كلي ارسال آرايه هاي يك بعدي به توابع در حالت با طول مشخصي و طول نامشخصي.
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Int main ( )

{

Int  
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….

Func1 (x)ز
....

Func2 (x,10)ز funce 

Return 
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}

Void func1 (int x
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پارامتر تابع آرايه اي با void func2 (int x                   
{

….

{

مثال موارد فوق در جستجو مرتب سازي آرايه ها خواهد آمد.

مرتب سازي آرايه ها sorttinc 

اعمال مرتب سازي آرايه وجستجو درآرايه عمومي ترين اعمالي هستند كه در برنامه نويسي انجام ميشوند. مثلاً فرض كنيد دفترچه تلفني داريد كه حاوي تلفن 500 نفر است و ميخواهيد شماره تلفن يك نفر را در دفترچه تلفن پيدا كنيد. اگر دفترچه تلفن بر اساس نام خانوادگي مرتب نباشد پيدا كردن شماره يك نفر زمانگير خواهد بود ولي اگر دفترچه بر اساس نام خانوادگي مرتب باشد (مرتب بر حسب حروف)پيدا كردن شماره مشخصي راحت و سريعتر انجام ميپذيرد. 

- عمل مرتب سازي درصد زيادي از كار كامپيوتر را تشكيل ميدهد. 

- روشهاي متعددي براي مرتب سازي وجود دارد كه اينجا فقط يك نوع آن بحث خواهد شد. البته مرتب سازي ممكن است بصورت صعودي يا نزولي باشد. 
مرتب سازي صعودي از كوچك به بزرگ 
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مرتب سازي نزولي از بزرگ به كوچك 
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مرتب سازي حبابي: در اين روش بايد چندين مرتبه در طول آرايه حركت كرد بزرگتر باشد جاي آنها عوض ميشود (در مرتب سازي صعودي) و همين طور ؟؟ 60 تا به انتهاي آرايه برسيم در اين بزرگترين عدد به انتهاي آرايه خواهد رسيد. در مرحله بعد اين عنصر (بزرگترين عدد) در مقايسه شركت نمي كند و لذا طول آرايه يك واحد كمتر ميشود (n-1).
در هر مرحله كه عمل مقايسه مثل قسمت اول انجام شود عدد بزرگتر بعدي به انتهاي آرايه خواهد رسيد (به محل n-1) و طول آرايه باز يك واحد كمتر ميشود (n-2) و همين طور ادامه دهيم در مرحله آخر يك مقايسه لازم خواهد بود و كوچكترين عدد در ابتداي آرايه قرار خواهد گرفت. و آرايه صورت شده است. 

توجه: اگر طول آرايه را n در نظر بگيريم تعداد مقايسه ها در مرحله اول n-1 تا خواهد بود. يعني مرحله بعد 1,2 …,n-3,n-2 تا خواهد بود. يعني اگر تعداد عنصر آرايه 100 تا باشد آرايه حداكثر در 99 مرحله مرتب خواهد شد. 

مثال: مرتب سازي: 

برنامه اي بنويسيد كه 7 عدد را از ورودي خوانده و آنها را بصورت صعودي مرتب و سپس در خروجي چاپ نمايد (توجه: با استفاده از يك تابع داده در آرايه خوانده و با استفاده از تابع ديگر داده ها مرتب شوند و با استفاده از تابع سوم داده هاي مرتب شده در خروجي چاپ شوند) 
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Int main ( )

{

Const int K=7ز

???
Clnscn ( ) ز
Ginput (x,k)ز

Bubble(x,k)ز

Printf(the SONTED DATA ARE: /n)ز

Goutput (x,k)ز

Geth ( )ز

retorn
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Printf (ENTER NUMBER %d?) i+1)ز 

Scanf (%d , &x
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Void bubble (int x
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Void goutput (int x
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روشها ديگر مرتب سازي در فصل 11 ص 351 به بعد آمده است. 

جستجو در آرايه (SEARDTI)
يكي ديگر از اعمالي كه از كامپيوتر زياد مورد استفاده قرار ميگيرد عمل جستجو است مثل جستجوي نام دانشجو در ليست دانشجويان دانشگاه يا جستجو نام كارمندي در ليست كارمنداي يك مؤسسه و ... انواع جستجو: 


شرح هر يك از موارد فوق: 

الف: جستجوي ترتيبي (LINEAR SEARCH):
در اين روش عنصر مورد جستجو با هر يك از عناصر آرايه مقايسه ميشود در صورت برابر بودن جستجو خاتمه مي پذيرد وگرنه عمل مقايسه با عنصر بعدي انجام ميشود اين عمل تا يافتن عنصر مورد نظر و يا جستجوي كل آرايه ادامه ميابد. اگر عنصر پيدا شد ميگوئيم جستجو موفق بوده است. 

مثال: تابعي بنويسيد كه عدد num را در يك آرايه n عنصري با نام آرايه a پيدا كند (نام تابع iseahch باشد.)

,int n,int nom)
[image: image97.wmf][

]

 Int iseahch (int a

{

زInt i

[image: image98.wmf](

)

+

+

<

=

n

زز

زi

i

for

q



[image: image99.wmf][

]

(

)

num

i

a

if

=


اگر 
[image: image100.wmf][

]

num

i

a

=

 باشد I كه محل عددار آرايه است را برميگرداند.ز return I اگر جستجو موفق نبود عدد -1 را به برنامه اصلي برميگرداند. ز Return-1
‌}

ب: جستجوي دودوئي (BINARL) SEARCH)

جستجوي دودوئي در آرايه مرتب شده (SONT شده) انجام ميشود. در اين روش عنصر مورد نظر با عنصر وسط آرايه مقايسه ميشود. اگر با اين عنصر برابر بود جستجو خاتمه مي يابد. اگر عنصر مورد جستجو از عنصر وسط آرايه بزرگتر بود عناصر وسط آرايه را در قسمت و عنصر مورد نظر باز با عنصر وسط آرايه مقايسه ميشود و الي آخر
اگر عنصر مورد نظر از عنصر وسط آرايه اصلي كوچكتر بود. عنصر مورد نظر را با عنصر وسط ؟؟؟ خاتمه ميبايد و در غير اينصورت عمليات مثل روال قبل ميابد. 
مثال: تابعي بنويسيد كه در يك آرايه سورت شده بطول K عدد num را بصورت جستجوي باينري پيدا نمايد.
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اگر عدد مورد نظر با يكي از عناصر وسط آرايه قسمت ز else return midشده برابر بود عمل آن را برميگرداند (جستجو موفق) 
‍{

ز Return-1
اگر جستجو موفق نباشد عدد 1- را برميگرداند. 
تمرين براي منزل: برنامه اصلي و توابعي بنويسيد كه اعمال زير را انجام دهد. 

1- تابعي با نام ginput براي خواندن داده در آرايه 

2- تابعي با نام bsort براي مرتب كردن آرايه (صعودي) 

3- تابعي با نام bsearch براي پيدا كردن عددي به نام num كه در تابع اصلي خوانده ميشود.

4- تابعي با نام goutput براي نوشتن آرايه در خروجي 

توجه: تعداد عناصر آرايه n=10 نام آرايه =orr در صورت پيدا شدن عدد درآيه پيغام find و محل عدد در آرايه؟؟؟

آرايه هاي چند بعدي: آرايه هائي كه قبلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفت يك بعدي بوده يعني داراي يك انديس بودند. در زبان C آرايه هاي دو بعدي، سه بعدي و ... n بعدي هم قابل استفاده بوده ولي بيشتر برنامه نويسان از آرايه دوبعدي استفاده ميكنند.

ارايه دوبعدي مثل جدول ؟؟؟ ميباشد كه براي دستيابي به يك عنصر از دو انديس استفاده ميشود، انديس اول را انديس سطر و انديس دوم را انديس ستون گويند. فرم كلي تعريف آرايه دوبعدي 

ز
نام آرايه نوع آرايه <بعد 1> تعداد سرها row و <بعد 2> تعداد ستون ها col آرايه را مشخص مي كند. هر كدام از اين دوانديس از صفر  شروع ميشوند. به عنوان مثال آرايه دوبعدي با نام mat
بصورت زير ميتوان تعريف و تصور كرد. 

	ستون 3
	ستون 2
	ستون 1
	ستون 0

	
	
	
	
	mat

	
	
	
	
	سطر0

	
	
	
	
	سطر1

	
	
	
	
	سطر2


هر خانه با دو انديس مشخص ميشود مثلاً خانه A بصورت 
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مشخص ميشود توجه شود كه در زبان C آرايه ها بصورت سطري در حافظه ذخيره ميشوند يعني: 

ابتدا عناصر سطر 1 و سپس عناصر سطر 2 و عناصر سطر 3 و ... ذخيره ميشوند يعني بصورت شكل زير در حافظه ذخيره ميشوند 

	3/2
	2/2
	1/2
	0/2
	3/1
	2/1
	1و1
	0و1
	3و0
	2و0
	1و0
	0و0


براي خواندن داده- پردازش و نوشتن در آرايه دوبعدي از دو انديس يعني از دو حلقه for بايد استفاده كنيم. 

مثال براي آرايه دوبعدي: 

برنامه اي بنويسيد كه يك جدول ضرب را تعريف و عناصر آن توليد در آرايه دوبعدي قرار داده و سپس عناصر آن را بصورت (دوبعدي) در خروجي چاپ نمايد. 

(هر سطر جدول در يك سطر نوشته شود). 
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Int main( ) 

{

تعريف آرايه دوبعدي و انديس هاي آن int tab 
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برنامه اي بنويسيد كه يك ماتريس 4ry را تعريف و داده در آن خوانده شود سپس قطر اصلي و فرعي آن را صفر و حاصل را چاپ نمايد (دوبعدي).
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Int main ( ) {

Clrscn ( ) ز

Int MAT 
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آرايه هاي دوبعدي به عنوان آرگومان تابع: 
براي ارسال آرايه دوبعدي از تابعي (برنامه اصلي) به تابع ديگر، بايد نام آرايه را به عنوان آرگومان تابع ذكر كرد و در تابع بعدهاي آرايه به عنوان پارامتر ذكر كرد. فرم كلي بصورت:

الگوي تابع F1                                       
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Int main ( )
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توجه: 

فرم ديگري براي ارسال تابعي به تابع ديگر وجود دارد كه در اينجا ذكر نميشود. 

مقدار اوليه آرايه ها (يك، دو، ...، چندبعدي) 

اگر آرايه اي چه يك بعدي و چه چندبعدي در خارج از تابع main ( ) تعريف شوند (آرايه عمومي) مقدار اوليه كليه عناصر آن صفر خواهد بود. اگر آرايه در داخل تابع main تعريف شوند، مقدار اوليه عناصر آن تعريف نشده است. در هنگام تعريف تابع ميتوان به عناصر آن مقدار اوليه داد. فرم كلي بصورت 

 ‌                ز =                                   نام آرايه نوع آرايه 
مثلاً در آرايه يك بعدي 4 عنصري مقادي 1و 3و 5و9 بصورت زير به عناصر آرايه نسبت داده ميشود. 
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در آرايه دوبعدي دو روش وجود دارد: 

روش اول مثل آرايه يك بعدي ميباشد. 
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روش دوم: مقادير هر سطر را در يك جفت آكولاد 
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توجه: اگر در اول مقادير به آرايه، طول آرايه مشخص نشود، تعداد عناصر آرايه به اندازه تعداد مقاديري است كه به آن نسبت داده ميشود.
تعداد عناصر آرايه 3,P تا ميباشد 
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مثال خوب:
برنامه اي بنويسيد: 1- دو ماتريس mat 1 (بصورت 
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) و mat 2 (بصورت 
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) را تعريف نمايد. 

2- داده در هر يك از آرايه ها جداگانه خوانده شود.

3- حاصلضرب دو ماتريس را محاسبه و در ماتريس mat 3 كه 
[image: image152.wmf]4
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 خواهد بود قرار دهد. 

4- حاصلضرب دو ماتريس (mat3) را در خروجي بصورت دو بعدي توجه شود كه در اين مسئله از تابع براي خواندن ضرب – نوشتن استفاده نشده است فقط تابع اصلي main ( ) ميباشد. 
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Int main 

{

Int mat1 
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ماتريس نتايج را مقادير اوليه o  داده شده است. 
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//READ MATRIX 2.
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//MULTIPLKY MAT1 BY MAT 2 
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//PRINT OUT PUT MARIX 3.

Printf (“\n THE PRODUCT OF MAT1 & MA72 ”) S: “);

For (i=0 ; i<2; i++) {

For (j+0 ‘ j<4 ‘ j++)

Print f (“%5d” , mat3[i] [j]) ;

Print f (“\n”) ;

}

Getch () ;

Return0 ;

}

رشته‌ها  (string)

 رشته ها آرايه‌اي از كاراكترها تعريف ميشود. رشته‌ها براي ذخيره بازيابي و دستكاري متن‌ها مورد استفاه قرار ميگيرند. در زبان c انتهاي متن ها كاراكتر خاصي به نام  تهي (null) استفاده مي شود كه با "10" مشخص مي گردد.

توجه:  اگر رشته s را به طول 10 بصورت char s[10] ; تعريف كنيم فقط 9 كاراكتر ميتواند درارايه قرار گيرد و آخرين محل براي "10"   خواهد بود اگر رشتة “DADGAR” را بخواهيم در آرايه S قرار دهيم بصورت زير خواهد شد .

 پس براي رشته‌اي بطول 6 حرف بايد 7 تا محل در نظر بگيريم (يكي بيشتر)

مقدار اوليه دادن به رشته‌ها

 به سه روش ميتوان به آرايه مقدار اوليه داد برابر مثالهاي زير

1-  Chan  S[]  =  “ Computer”

2-   char  St [12] = “algorithm” ;

3- chan str[] = {‘p’ , ‘r’ , ‘o’ , ‘g’ , ‘10’} ;

در روش اول رشته “computer” در متغير رشته‌اي s  قرار داد. و "10" را به آن اضافه مي كند.

در روش دوم: رشته  “algorithm” را در St قرار مي دهد و "10" را به آن اضافه مي كند.

در روش سوم: چهار كاراكتر به همراه "10" در str قرار ميدهد. برابر شكل زير

خواندن رشته ها و نوشتن رشته ها در خروجي

 قبلاً ديديم با دستور (تابع) printf()  , scanf() براي خواندن و نوشتن داده‌ها استفاده كرديم براي رشته‌ها نيز از همين توابع استفاده مي كنيم.

توجه شود در موقع خواندن رشته توسط scanf() نام رشته را نبايد با & همراه كرد:

مثال:  

تعريف  رشته 21 عنصري




   
          chan st[21] ;

خواندن رشته 






        scanf(“%s” , st) ;
چاپ رشته  


              
          printf(“”\n string ls = %s” , st) ;
درخواندن رشته علاوه تابع Scanf از تابع safe () هم مي‌توان استفاده كرد و تفاوت اين دو در اين است كه در تابع gefs() كلبد ENTER انتهاي رشته را مشخص مي‌كند و فضاي خالي را هم جزء رشته حساب مي‌كند. ولي Scanf() فضاي خالي را آخر رشته در نظر بگيرد. مثال : 

توجه 

Chan s [50]; 

 در مثال مقابل اگر كلمات «ALI REZA» وارد كنيم 

Scanf (“%S”,S);

تابع gefs()كلمه جديد را مي‌خواند. 

چاپ رشته در خروجي با دستور يا تابع PUTS () 

فرم كلي بصورتهاي قابل مي‌باشد.  

(رشته) PUTS   
           (متغير رشته‌اي) PUTS 

 مثال “ALI” را در تغيير name قرار مي‌دهد.

Chan name = “Ali”; 

عين جمله در خروجي چاپ مي‌شود.                                 
[image: image171.wmf]®
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PUTS


محتوي تغيير name را در جلوي جمله قبلي چاپ مي‌كند. 
[image: image172.wmf]
PUTS (name); 

Your name is = ALI

رشته‌هاي به عنوان آرگومان تابع 

چون رشته‌ها به صورت آرايه‌اي از كاراكترها تعريف مي‌شوند. شيوه ارسال رشته‌ها به توابع همانند آرايه است كه قبلاً بيان شد. يعني نام رشته بعنوان آرگومان تابع ذكر مي‌شود. و پارامتر معادل آن آرايه‌اي با طول معين – يا آرايه‌اي با طول نامعين و يا يك اشاره‌گر باشد. 

مثال : برنامه‌اي بنويسيد كه يك رشته را خوانده و تمام حروف كوچك رشته را به حروف بزرگ تبديل و نتيجه چاپ گردد. 

توضيح اينكه: تفاوت كه اسكي حروف كوچك و بزرگ 32 است. يعني اگر از كد اسكي حروف كوچك 32 را كم كنيم كد اسكي به حروف بزرگ تبديل مي‌شود يعني «a» به «A» = يعني اگر از كد «a» عدد 32 كم شود كد تبديل به كد حروف «A» خواهد شد. 

# include <stdlo.h>

# include <conio.h>

Void uppen (char []);

int main ()

chan chan s [21]; 

clrsen (1);

print (“ENTER A STRWC?”);

gets (s);

puts (“RESUT is =”); 

puts (s); 

getch (); 

return ; 

} 

Void opper (char s []) 

{ 

Int i ;

fon (i=0;s[i];itt) 

if (s[i] > = ‘a’ && s[i] <= ‘z’)

s[i] -= 32; 

}

Enter A strin C? Compten science

Result is = Compten ……..

 مثال : در صورت داشتن وقف حل شود: 

برنامه‌اي بنويسيد كه حروف يك رشته را به عنوان مقدار اوليه رشته تعيين كرده و سپس بطور معكوس آنها را در خروجي چاپ نمايد.

مثلاً ALI REZA
# include <stdlo.h>

# include <conio.h>

Void uppen (char []);

int main ()

chan st []= “ALI REZA”; 

clrsen  TEMP;

clrs ();

for (length = 0; st [length]; ++ length);

length...;

puts (“the intial text is :”); 

puts (st); 

for (i = 0; i<length/2; i++)

temp = st [i];

st [i] = st[length-i];

st [length – i] = temp;

} 

puts (“the reversed text is :”)

puts (st);

getch ();

return ;  

} 
انتساب (كمي) كردن رشته‌اي دررشته ديگر 

براي انتساب يا كمي كردن يك رشته str در رشته str2 از تابع ()strcp استفاده مي‌شود كه در فايل سه آيند string.h قرار دارد. 

Strcp (str), str2); 

بعد از اجراي دستور فوف محتويات رشته str2 در str1 كپي مي‌شود. مثال : 

رشته «complten» در st كپي مي‌شود (قرار مي‌دهد) 
Strcpy (“comuter”, st); 

Strcpy (s, st);

سپس رشته st در حد كپي مي‌شود و كد هم برابر  “comuter” خواهد شد. 

اگر مقصد كوچكتر از مبدا باشد. كاراكترهاي اضافه حذف خواهد شد. (از سمت راست حذف مي‌شود – كاراكتر از سمت چپ كپي مي‌شود). 

مقايسه رشته‌ها : 

مقايسه رشته‌ها هم از تابع strmp() كه در فايل سه آليد string.h قرار داد استفاده مي‌شود. 

Strcmp (s1, s2)

حاصل مقايس فوق يك عدد است كه ممكن است يكي از سه حالت باشد. 

· اگر عدد برابر صفر باشد دو رشته با هم مساويند s1=s2 

· اگر عدد منفي باشد s1<s2 رشته اول كوچكتر از رشته دوم است. 
· اگر عدد مثبت باشد s1<s2 است يعني رشته اول بزرگتر از رشته دوم است. 
الحاق دو رشته : يعني رشته s2 را در دنباله رشته s1 قرار داده از تابع strcat () كه از فايل سرآيند string.h قرار دارد استفاده مي‌شود. 

مثال 

Stract (s1,s2)

St1= “ALI”

ST1= “REZA” ____ stract (s1, s2) ___ ALI REZA
آرايه‌اي از رشته‌ها : 

براي نگهداري مثلاً نام 10 دانشجو كه هر نام حداكثر 15 حرف داشته باشد بايد از آرايه‌اي كه دو انديس دارد استفاده مي‌كنيم بصورت  زير 

1- انديس اول براي تعداد دانشجو 

2- انديس دوم براي تعداد حروف نام دانشجو : 
Char name [10][15]
مثال: خط آرايه رشته‌اي – صورت رشته‌اي جستجو در رشته برنامه‌اي بنويسيد كه اسامي تعدادي از دانشجويان را از ورودي خوانده – در آرايه‌اي قرار دهد. سپس توسط تابعي اساس بصورت صعودي سورت شود. و سرانجام با خواني نام دانشجويي، آن را در آرايه بصورت باينري جستجو نمايد. و در صورت پيدا شدن يا نشدن پيغام مناسبي چاپ نمايد. 

نام تابع سورت bobble 

نام تابع جستجو brerch
# include <stdlo.h>

# include <conio.h>

# include <string.h>

Void bubble (char [] [21], int);

int bsearch (char [] [21], char [],int);

int main []

{

Const int n=5; 

Int i;

Char name [21] , arr [r] [21]; 

Clrscr (); 

for (i = 0; i<n];i ++);

print f (“in ENTER name %cl ?”, i+1);

gets (arr [i]);

}

تابع جستجو را صدا زنيد صدا كروي تابع سورت براي مرتب كردن.
Bubble (arr, n )

Print (in ENTER one name for seach?”);

وارد كردن يك اسم براي جستجو

Gets (name); 
if (brearch (arr , name , n)==-1);

print (in name <%s>not exit in TABLE”name);

ELSE

print (in name <%s>not exit in TABLE”name);

gatch ();

return 0;

}

Void bubble (char arr [5] [21], int n)

تابع سورت (مرتب كردن اسامي)

{

Int I, j; 

For (i=n-1 , i>0 , i—)

   For (j=0 ; j<I; j+1)

       If (strcmp(arr[j], arr[j+1])>0){

          Strcpy (temp , arr[j]);

         Strcpy (arr[j], arr[j+1]);

        Strcpy(arr[j+1],temp);

      }

}

// …………………………

int  vsarch (chan arr[5][21], chan name [21], int n )

}

Int mid, low=0 , high = n-1;

While (low
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hith){

Mid=(low+high)/20

if (strcmp(name , arr [mid]<0)

high=mid -1;

else if (strcmp (name , arr [mid]))>0

for =mid+1;

else return mid;

}

Return -1;

}

ساختمان‌ها=   (يا ركورد)  (structure)
تاكنون يك قلم داده را در يك متغير و چند قلم داده همنوع رادر يك آرايه ذخيره ميكرديم.

گاهي مواقع لازم است  چند عنصر داده‌الي كه از نوع‌هاي مختلف باشد تحت يك نام در كنار هم در حافظه دخيره كنيم اين كار از روشهاي فوق امكان پذير نخواهد بود شكل‌گيري به نام ساختمان (ركورد) بايد تعريف شود (STRUCTURE)
- براي تعريف ساختمان بايد نوع داده ها را كه در ساختمان وجود دارد را مشخص كرد يعني نوتع تك تك عناصر كه در ساختمان وجود دارد مشخص كرد.

فرم كلي بصورت :

 > نام ساختمان Struct < 

عناصر ساختمان

نام ساختمان از قانون نامگذاري متغيرها تبعيت مي كند عناصر ساختمان هم مثل يك متغيرهاي معمولي و يا آرايه هستند. كه بايد اسم ونوع هركدام مشخص باشد مثلا: يك ساختمان كوچك براي نگهداري اسم ، شماره كارمندي و حقوق باشد بصورت:

Struct personel {

       Chan name [31] ;

       Int  id-no ;

       Int salary ;

}

تعريف متغير از نوع ساختمان

 تعريفي از ساختمان در فوق گرديد براي استفاده در برنامه كافي نيست. بلكه پس از تعريف نوع ساختمان بايد متغيرهاي از نوع ساختمان هم تعريف كرد و سپس اين متغيرها را در امه به امكر رگفت دو روش براي تعريف  متغيرهائي از نوع ساختمان وجود دارد. 

روش اول:  پس از تعريف ساختمان، متغيرهاي از نوع ساختمان با دستور struct تعريف مي‌شوند. روش كلي بصورت

       >  ;اسامي متغيرهاي ساختمان        <   نام ساختمان Struct

با توجه به مثال قبل اگر دو متغيري از نوع ساختمان بنام P1,P2 بخواهيم تعريف كنيم:

Struct personel p1,p2
 روش دوم:  پس از تعريف ساختمان (نام ومتغيرهاي داخلي) بلافاصله اسامي متغيرهاي ساختماني را مشخص ميكنيم و بصورت كلي زير خواهد بود:

     ‍{ اسم ساختمان  Struct      

عناصر ساختمان

اسامي متغيرهاي ساختمان }

باتوجه مثال قبل خواهيم داشت.

Struct {

      Chan     nam [31];

      Int id-no ;

      Int salany ;

توجه: در اين روش نوشتن اسم ساختمان (Personal) اجباري نيست 

دسترسي به عناصر ساختمان:   هر ساختمان داراي چند عنصر (فيلد)  است كه براي دسترسي به هر فيلد از روش زير استفاده ميشود.

     >نام عنصر<    .    > اسم متغير از نوع ساختمان<
يعني ابتدا نام متغير از نوع ساختمان نوشته سپس يك نقطه 0 و بعد اس عنصر (يا فيلد) مورد نظر نوشته ميشود.

در مثال قبل p1 متغيري از نوع ساختمان بوده وفيلدهاي اطلاعاتي آن بصورت 
P1.name

P1.id-no

P1. salary

توجه شود كه : اگر عناصر (فيلدهاي) ساختماني از نوع آرايه باشند ذكر انديس آرايه جهت دسترسي  به عناصر آن الزامي است مثلا در تعريف ساختمان يك دانشجو داشته باشيم.

Struct 5tudent {

    Chat name  [31] ;

    Int cours [10] ;

    Int unit [10] ;

   Int person ;

} st1, st2.

براي دستيابي به سومين عناصر متغير ساختماني st1 بصورت زير مينويسيم.

St1.cours [3]

St1.name[3]

St1. grade [3]

مقدار دادن ،چاپ كردن  - خواندن يك عنصر ساختمان بصورت زير خواهد بود (مثلاًٌ)

مقدار دادن به يك عنصر ساختمان 
 
                                    st1.di-no=1234 ;

چاپ كردن عنصر ساختمان                                              printf(”in/-d”,st1.id-mo);

خواندن يك عنصر رشته‌اي از ساختمان                   
gets(st1.name) ;

For (i=0 ; i<10 ; i++)
   خواندن عناصر رشته‌اي در آرايه ساختمان            Scanf (“%d” , & stl.unit [i]);  

مثال: برنامه اي بنويسيد كه دو عدد موهومي را از ورودي  خوانده مجموع آنها را محاسبه و از خروجي چاپ نمايد.

توضيح اينكه: (عدد موهومي از دو بخش تشكيل شده است الف: بخش حقيقي 
ب: بخش غير حقيقي)  براي جمع دو عدد كافيست كه بخشهاي حقيقي با هم و بخش‌هاي غير حقيقي با هم جمع شوند

#inclode <stdio.h>

# include <comio.h>

{

Strut complex {

Int real ;

Int unreal ;

} comp1 , comp2 , result       

(ميني سه ساختمان دو فيلديدارمي            comp1,comp2 و result)
print f (‘ENTED REAL AND UNREAL PAR1 NCUBGRL2’);

خواندن عدد اول :               Scanf (“y.d y.d” , & comp1.real , & comp. unreal)
Printf(“enter real and unpeal par7 number2?”) ;

خواندن عدد دوم:    
       scanf (“y.d y.d” , & comp2.& comp2. unreal) ;

جمع قسمتهاي حقيقي result.real = comp1.real + comp2.real;                                    Printf(“n resul7 is : Real = %d , unreal = %d; result.real , result.unreal;

چاپ نتيجه:

 getch ()”; 
return 0 ;

ارزش‌دهي (يا مقدار دهي) اوليه به ساختمان

 ميتوان به فيلدهاي يك ساختمان مانند آرايه‌ها مقدا اوليه توليددارد. در اينصورت مقادير فيلدها را در دو علامت ‍{ و } قرار دارد و با كاما از همديگر جدا نمود. اولين مقدار به اولين عنصر دومين مقدار به دومين عنصر و  .... .

توجه: اگر تعداد مقادير از تعداد عناصر ساختمان كمتر باشد مقدار عددي بقيه عناصر عددي صفر و عناصر رشته‌اي برابر تهي (NULL) خواهد بود.

مثال: ساختماني را تعريف از روي ان متغيرهاي st4, st3, st2, st1 تعريف و بصورت زير مقدار دهي ميشود:

Struct student {

      Chan name [21] ;

     Chan address [30 ] ;

     Int grade [10] ;

     Int stno ;


} ; 
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